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تهيه و تنظيم: پژواك
(به انگيزه دهمين سالگرد 
خاموشى دردناك شاعر- 30 

بهمن 1378) 
ــاس تاريخ:  گفتيم صفات اس
«يكتائى» در مقابل «يكسانى» 
ــر  ــدگارى در براب ــان و مان زم

«گذرائى» زمان است.
بر مبناى همين صفات است كه 
«زمان» را مولود زندگى جسمانى 
ــان و «تاريخ» را  ــى انس و برون
محصول حيات معنوى و درونى 
او مى توان دانست و نيز: علوم و 
فنون و ادراكات بشرى را با يكى 
ــب و يا  از اين دو قلمرو، متناس
سازگار مى توان يافت. اما من، در 
اينجا، براى اجتناب از درازگوئى 
فقط به آوردن دو نمونه اكتفا مى 
كنم و باقى را به فراست خوانندگان 
وامى گذارم: «سياست» ، كه بنابر 
تعريف مشهور باستانى، «علم 
ــتفاده از ممكنات» است در  اس
قلمرو «زمان» قرار دارد، زيرا كه 
همه قوانين و وسائل آن، به زندگى 
جسمانى و برونى آدميان مربوط 
ــتفاده از  ــت و عبارت «اس اس
ممكنات» ناظر به همين معناست 
و برعكس، جاى «هنر» در حيطه 
«تاريخ» است، چرا كه نه تنها 
همه اصول و ضرورياتش از حيات 
معنوى و درونى بشر پديد آمده، 
بلكه هدفش- در ضمير ناآگاه 
انسانى- غلبه بر دو صفت اصلى 
«زمان» ، يعنى: «يكسانى» و 

«گذرائى» بوده است.
و از همين روست كه هر اثر 

بزرگ هنرى، در اوضاع و احوالى 
يگانه و تكرار ناپذير آفريده مى 
شود و در همه اعصار، پايدار مى 
ماند و به همين سبب: «بى همتا» 
ــان») و «جاودان»  (ضد «يكس

(ضد «گذرا») است.
پس، هنرمند نيز، به تبع «هنر» 
در حيطه «تاريخ» زيست مى كند 
و به ضرورت هاى آن پاسخ مى 
گويد و برخلاف او: سياستمدار، به 
تبع «سياست» ، در قلمرو «زمان» 
به سر مى برد و به مقتضيات آن 

جواب مى دهد.
اكنون، پرسش اين است كه 
ــت و  «مقتضيات زمان» چيس
ــاى تاريخ» كدام  «ضرورت ه
است؟ براى پاسخ گفتن به اين 
پرسش، به خاطر بايد داشت كه 
در نزد اقوام و اجتماعات بشرى نيز 
ــراد، دو نوع زندگى  همچون اف
وجود دارد: يكى، جسمانى و برونى 
و ديگرى، معنوى و درونى. آنچه 
مربوط به سازمان هاى ادارى و 
ــا مقررات  ــورى ي نظامات كش
حكومتى و مقتضيات دولتى است 
و در زير عنوان «سياست» گرد 
مى ايد، طبعاً زندگى جسمانى و 

ــازد و در  برونى جوامع را مى س
ــان» قرار مى گيرد.  قلمرو «زم
بنابراين: «يكسان» و «گذرا» 

است.
ليكن، آنچه مجموعاً هدف ها 
و انديشه ها و آرمان هاى مشترك 
اقوام را تشكيل مى دهد و از حيات 
معنوى و درونى آنان سرچشمه 
مى گيرد، در حيطه «تاريخ» جاى 
دارد و به حكم دو خصلت اساسى 
«تاريخ» : «متمايز» و «پايدار» 

است.
ــر هر يك از  حال اگر در عم
جوامع بشرى، برُهه اى پيش ايد 
كه حيات معنوى يا مجموعه 
آرمان ها و انديشه هاى بزرگ او 
را با زندگى جسمانى و برونى يا 
شيوه كشوردارى و سياسى اش 
هماهنگ و سازگار گرداند: آن 
برُهه را «دوره مثبت تاريخى» بايد 
ناميد. پرسشى كه در اينجا از خاطر 
ــت كه اگر  ــذرد اين اس مى گ
«مقتضيات زمانى» در هر جامعه، 
همان مصالح سياسى و حكومتى 
ــه اين  ــى ب ــه كس ــد، چ باش
«مقتضيات» و «مصالح» پاسخ 
مثبت و يا منفى تواند داد؟ و جواب 

ــى اين است كه  چنين پرسش
حريفان شطرنج «زمان» و بازى 
هاى گوناگونش جز «كارشناسان» 
و «دولتمردان» و «سياستمداران» 
نيستند و هم ايشانند كه در مقابل 
«تدابير آنى» و «عملكردهاى 
فورى» ، موضع موافق يا مخالف 
توانند گرفت چنانكه «احمدبن 
حسن ميمندى» و «حسنك 
وزير» - هر كدام به شيوه خويش 
و در جهت عكس يكديگر- چنين 
ــلطنت  موضعى را در زمان س
ــعود غزنوى»  «محمود و مس
گرفتند و به نتايج متضاد رسيدند، 
ــر كار ماند و  يعنى: يكى، بر س
ديگرى، بر سر دار رفت! بنابراين، 
مى توان گفت كه «دولتمردان» 
و «كارشناسان» و «سياستمداران» 
در پاسخ گفتن به «مقتضيات 
ــى» و برگزيدن راه دلخواه  زمان
خويش، فاقد اختيار نيستند و حتى 
قادرند كه به هر چه درست مى 
دانند: «آرى» و به هر چه نادرست 

مى شمارند: «نه» بگويند.
اما سئوال بعدى، بى گمان، اين 
خواهد بود كه اگر «ضرورت هاى 

از راست به چپ: 
ــزرگ-  ب ــكى  1-خش
ــه ها   پيش ــالخوردگى-  س
2-درخت انگور- جنگ تن به 
ــرات 3-ترس و  تن- ريز نم
بيم- زندگى كن- از ضماير- 
رشته اى در ورزش شمشير بازى 
4-عادت- از عناصر چهارگانه- 
ستاره معروف دنباله دار- پرنده 
شناگر شبيه مرغابى 5-دستور 

ــر و  ــف- وى- اث توق
علامت- بندگى 6-زيان 
ــز و  ــاننده- عزي رس
گرامى- رازها 7-اندرون 
دهان- از اقوام ايرانى- 
رايحه- خودستانى به 
ــاننده-  دروغ 8-پوش
بانوى سراينده نظم- 
ــگ 9-بى  ضرب آهن
ــه- واژه  حوصله- هم
تعجب- آشفتگى موى 
سر 10-دليرى- بافنده- 
ــانه آماج تير 11- نش
ــت  صف ــت  علام
تفضيلى- كشورى در 
آفريقا- حرارت- بادبزن 
برقى 12-سر به راه و 
مطيع- صيد- ساعت 
قديمى- كلمه ندا 13-
رازدار- مرغ سعادت- 
ــت  صداى درد- پوس
دباغى شده 14-پاكيزه- 
مهره اى در شطرنج- 
قصد و اراده 15-پيكر- 
جزيره اى ايرانى در خليج 

فارس- پراكندگى.

از بالا به پائين: 
ــفيد- تكان و  ــر س 1-مرم
ــد تحصيلى  ــش- واح جنب
2-عوض كردن و تغيير دادن- 
ــل كتاب-  ــدن 3-فص آرمي
چسبيده به گردن- دام- ترميم 
4-حرف صريح- صنم- آواز 
دسته جمعى- نوعى كاغذ- 
بمب كاشتنى 5-به دنيا آوردن- 
پايان روز- تعظيم- چله كمان 

6-آشكار و نمايان- وارفته- 
ــى ناگهانى 7-ضمير  خوردن
انگليسى- خانه ييلاقى- شرف 
ــل- فرمانرواى  و آبرو 8-اص
مصريان باستان- صاحب اثر 
«الحاوى» 9-ضرب شمشير- 
كسى از اين راه گم نمى شود- 
ــان  درخت ــاوى 10-از  مس
جنگلى- ميوه خوب- دستگاهى 
در موسيقى ايرانى 11-دوستى 
ــن  و محبت- فلانى- سوس

زرد- يار سوزن 12-واحد دام- 
رطوبت اندك- گلسرخ- عدد 
هندسى- سايه گاه 13-آسوده 
شدن از اتمام كار- سرپرست- 
نفس خستگان- پارچه نخى 
نازك و گلدار 14-جنگ ها و 
نبردها- فيلسوف و رياضيدان 
فرانسوى 15-نعمت و روزى- 

دهان- باهوش

از راست به چپ: 
ــران 2-تاجريزى-  1-انجمن- قله اى در اي
بندگى- آسودگى 3-والده- پرچم- يگانه- واحد 
درسى 4-بى خبر از گرسنه- گرافيك- گشوده 
5-پرده در- پوشش و حجاب- كلمه درد 6-كشتى 
جنگى تندرو- راهنما 7-نت چهارم- قاصد- زنبور 
عسل- درخت زبان گنجشك 8-كربن خالص- 
سرباز چريك 9-نفس خسته- ارزش- كمياب 
ــت تركى- جستجو كردن- سلطان  10-گوش
11-برنده- روى سياه گيتى- خاطر- ماه سرد 
12-خشك- واحد سطح- جوشن 13-تقدير- 

رفيقان.

از بالا به پائين: 
1-طبقه بندى كردن- معلم ثانى 2-دريچه اى 
در قلب- مهتابى 3-شكوفه باز شده- سر نهفته- 
بزرگ- سحاب 4-ياراسطرلاب- شركت- مدت 
عمر 5-كابيله- شهرى در فرانسه- غوزه پنبه 
6-پرهيز كردن- نوعى آبگوشت 7-مرواريد- حق 
مخالفت- منع كردن- برهنه و بينوا 8-توانا- دست 
ها 9-ويتامين انعقاد خون- گيره- حزب هيتلر 
10-پرحرفى- مجانى- زنگ كاروان 11-طلاى 
سياه- خراش نازك روى شيشه- درخت جنگلى- 
گربه عرب 12-دوا- ماجرا 13-فرخنده و مبارك- 
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(بخش سوم)

محمدباقر نيرى (سمنانى)
بوى فريب
اين جهان دم بدم و گام بگام
ره سپارد همه بر سوى فريب

هر كسى را بطريقى بخرند
دكه داران سر كوى فريب
تا كه ديدند كه هشيار شده
خرد سازند به بازوى فريب
گر ترا شامه تيزى هست

زود ادراك كنى بوى فريب
حميد مصدق

اشتياق 
شوق بازآمدن سوى توام هست اما،

تلخى سرد كدورت در تو،
پاى پوينده راهم بسته،
ابرخاكسترى بى باران

راه بر مرغ نگاهم بسته
حبيب يغمائى

حب وطن
كشور ايران كه زيد جاودان
هست وطن بر همه ايرانيان

رشت و قم و ساوه و تهران يكيست
مشهد و تبريز و صفاهان يكيست

اهل وطن زاده اين مادرند
ياور و غم خوار بيكديگرند

اى پسر با ادب هوشيار
از دل و جان خاك وطن دوستدار

حب وطن مهر و وفا آورد
حب وطن صدق و صفا آورد

حب وطن شيوه نيكان بود
حب وطن دين بود ايمان بود

هر كه بود صاحب ادراك پاك
مهر بدل دارد از اين خاك پاك
محترم اين ملك چو مادر بدار
هم وطن خويش بردار شمار
چشم زهمراهى بيگانه پوش

خويش به آبادى اين خانه كوش
در ره حفظ وطن خويشتن

دل بكن از جان و تن خويشتن
تا نبود نام بدت يادگار

يار به اغيار مشو زينهار
خواهى اگر عزت و اقبال و جاه

عزت و اقبال وطن را بخواه

صادق سرمد
بى حيله و فن

تا سخن هست من از عشق وطن مى گويم
بوى خون ايد ز اين قصه كه من مى گويم

صحبت زاغ و زغن سوخت چنانم دل و ذوق
كه سخن كمتر از آن سيب ذقن مى گويم

زان غريب ايد در گوش رقيبان سخنم
كز غريبى وطن خويش سخن مى گويم
تو به غفلت همه از ساغر و مى مى گوئى
من به غيرت همه از تيغ و كفن مى گويم
در تو باكى است كه پوشيده سخن ميرانى

من كه پاك از همه عيبم به علن مى گويم
در من آن نيست كه گويد به غرض دشمن من

سخن نو بهمان لفظ كهن مى گويم
(سرمد) آوخ كه در اين جامعه بى حيله و فن

نتوان زيست كه بى حيله و فن مى گويم
 

نعمت االله ذكائى بيضائى
وقف محبت

در ديار آشنائى نيست ره بيگانه را
هست آرى با حقيقت فرق ها افسانه را

در دل ما غير ياد دوستداران نگذرد
كز ازل وقف محبت كرده ايم اين خانه را

مى توانى بازگيرى چشم ما از روى دوست
گر توانى منع كرد از سوختن پروانه را

گفته بودم بى مى و شاهد نمانم يكزمان
بر سر پيمانم ايساقى بده پيمانه را

زان شرابم ده كه بزدايد زخاطر تيرگى
زان ميم پيما كه بخشد روشنى كاشانه را

گر بود عاقل كسى كز عشق رخ برتافته است
مى نجويم بعد ازين جز مردم ديوانه را
در دل شيداى خود گنج محبت يافتم

زان فراوان دوست مى دارم من اين ويرانه را
مى نيايد گنج چون بيرنج مردم را بدست

دريم كوشش بجوى آنگوهر يكدانه را
گوش دل دادى اگر سوى ذكائى بشنوى

از دل او هر نفس آهنگ مشتاقانه را
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